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آسمان‌هم‌که‌بارانی‌ست!
اصلا‌فرض‌که‌مردمان‌هنوز‌در‌خوابند،

فرض‌که‌هیچ‌نامه‌یی‌هم‌به‌مقصد‌نرسید،
فرض‌که‌بعضی‌از‌این‌جا‌دور

حتا‌نان‌از‌سفره‌و‌کلمه‌از‌کتاب.
شکوفه‌از‌انار‌و‌تبسم‌از‌لبانمان‌گرفته‌اند

با‌رویاهامان‌چه‌می‌کنند؟!
ســیدعلی صالحــی دربــاره »زبان« شــعر در 
گذشته و »زبان« شــعر گفتار معتقد است: »زبان 
آرکاییك، فاخــر، فخیم، منشــیانه و ممتاز، زبانی 
ویژه بود، نوعی گذار ذهنی به شمار می رفت. هیچ 
شباهتی به زبان گفتار ندارد. نوعی زبان باستانی 
بود که می توان از آن به عنوان آخرین نشــانه های 
تأثیر شــعر دهه  چهل یاد کرد. در همــان روزگار و 
درعیــن چنان تجاربی باز از جســت و جو خســته 
نمی شدم. در دوران تعلیق و تشکیك به این نتیجه 
شــهودی رســیدم که نه »اتفاق زبان« به سر منزل 
می رســد و نه »زبان اتفاق« آن انفجار نهایی که به 
کشف شعر گفتار منجر شد، حاصل توزان و به هم 
رسیدن این دو ســاحل بود. شعر فریدون مشیری 
یکسره زبان اتفاق« بوده و هوشنگ ایرانی و یداله 
رویایی تماما »اتفاق زبان« هر دو از دو سوی بام به 
زیــر می افتند. هنوز و حتی آنهایــی که از دل این 
دو پدیــده باریکه راهــی یافته و ادامــه می دهند، 
باز به جایی نمی رســند. »زبان اتفاق« در »زمان« 

می میرد و »اتفاق زبان« در »اوهام«.
از دید صالحی، شــعر گفتار در ریشه های شعر 
فارسی موجود بوده که او به کشف آن دست یافته 
است: »شــعر گفتار، ادامه  منطقی روح شعر ملی 
ماســت در قالب مُردن امروزی اش... شعر گفتار از 
درون سنت شعر سپید و شعر سپید از درون سنت 
شعر نیمایی و شعر نیمایی از درون سنت هزارساله  

شعر پارسی به درآمده است.«
در ارتباط با وضعیت شعر گفتار در دوره  معاصر 
می گوید: »مــن با فروغ و حافظ بزرگ شــدم، هر 
دو از پیشــگامان دوره  شــعر گفتارند و این دغدغه 
و آزمون با من بود، انقلاب شــد و من سال ۱۳۶۵ 
به صورتی طبیعی، تمام لذتم در شعر زبان که شعر 
گفتار مولود آن است، خلاصه شد. مجموعه شعر 
»مثلثات و اشــراق ها« همین ســال به انتشــارات 
محیط ســپرده شد و شــعر گفتار به مثابه جنبش 
فراگیر متولد شــد. این ســومین دوره جابه جایی 
زبان در شــعر اســت: نه در بار، نه دانشــگاه، بلکه 

زبان مردم، زبان گفتار و اشتباه نشود، زبان گفتار 
ربطــی به زبان عامیانه ندارد، بلکه روح زبان معیار 
و عمومی پارسی است نه کتابت خاص و نه کتابت 

عام، بلکه کتابت گفتار.«
صالحی درمورد برخی ویژگی های شــعر گفتار 
می گوید: »شــعر گفتار، ســادگی فهیمانه را پیش 
رو دارد. روح تســخیری این زبان، همه چیز را از نو 
می سازد از اسطوره تا اســتعاره، رویکرد به تصویر 
غیرآشکار و گفتاری و کشف لایه های شعر از درون 
زبــان معیار و معنای گفت وگو. بعضی از شــاعران 
جنبش گفتــار گاه چنان درخشــان کار می کنند 
کــه خود مرا عقــب می اندازد و قلیلی هم ســنگ 
را جای ســرمه اشــتباه می گیرنــد،  امــا آینده... 
بدون زحمت، بدون کنگســتریزم فرهنگی، بدون 
تبلیغات و یارگیری و باندبازی، همین آینده شــعر 

گفتار است. نگران موج های کاذب نباشید.«
بــه هر حــال در یك نگاه کلی می تــوان ویژگی 
شــعر گفتار را در آثار صالحی مشاهده کرد. وجود 
دو نوع زبان متضاد در شــعرها، بهره گیری از زبان 
کهن گــرا و آرکائیك، بهــره وری از زبــان محاوره و 
روزمره، نوعی از ســادگی و صمیمیــت در زبان با 
بارهــای عاطفی و غنایی بی انــدازه، تکرار واژگان 
در ایجاد و فراهم آوری نوعی موســیقی، استفاده 
از ظرفیت های آوایــی زبان، بهره گیری از تقابل ها 
و تناســب های دوگانــه زبــان، ســیالیت ذهنی و 
فرمــی، تتابع اضافات و بســیاری دیگر از مواردی 
کــه می توان در لابــه لای آثار صالحــی و پیروانش 

مشاهده کرد:
امروز،‌غروبِ‌یکی‌از‌آن‌روزهای‌دیگر‌است

سه‌شنبه‌یا‌جمعه‌دوری‌از‌من‌و‌دریا
هفته‌غریبِ‌تبسم‌و‌گفت‌وگو
وتولدِ‌تکلمِ‌من‌از‌تقارنِ‌اعداد.

گویا‌کسی‌پلک‌پنجره‌را‌به‌خاطر‌من‌خواهد‌گشود
پسینِ‌پُرباران‌1407‌ِخورشیدی‌است

در‌سرسرای‌ستارگانی‌از‌مرمر
هفتاوسه‌ماهِ‌مشتعل‌از‌سادگی‌من‌سخن‌می‌گویند

رازی‌پوشیده‌در‌پرده‌های‌پسین
یا‌هشتمین‌بهار‌سده‌ای‌سپید

که‌من‌از‌پسِ‌چلوارِ‌چهره‌آسمان
چکامه‌بیدارباشِ‌کسی‌را‌می‌شنوم.

مگر‌موعدِ‌مقررِ‌مرگ‌مرا‌که‌می‌دانست؟
امروز‌غروب

غروبِ‌یکی‌از‌آن‌روزهای‌دیگر‌است.

دعای‌زنی‌در‌راه

 
 
 

این مجموعه شــعر در ســال 8۰ منتشــر شــد: هوا... 
عجیب/ میل مگوی باران دارد/ اما ابری نیست/ بالادستِ 
باد، بالادســتِ برهنه باد/ باید منزل کســی باشــد/ مرمر 
لغزان پشت پشه بند/ از این پهلو به آن پهلو/ حواس بی قرا 
مرا ببین/ ما گم شده ایم اینجا/ اینجا دور است، نابه هنگام 

است/ ما تنهایی، می ترسیم...

زرتشت‌و‌ترانه‌های‌شادمانی

 
 
 

ســیدعلی صالحــی از دهــه هشــتاد طبع خــود را در 
زمینه بازســرایی برخی متون آزمود. »زرتشــت و ترانه های 
شادمانی« یکی از این مجموعه هاست: هم این مرا آرزوی 
امیدی اســت/ که ببینم و بپرســم:/ چگونه جهانی است 
این شگفت نامعتدل؟/ امید همین مرا/ آرزوست/ که هیچ 

رونده ای را بی سود و بی سواد نبینم...

عاشقانه‌های‌ابونواس‌اهوازی

 
 
 

این کتــاب هم زیرعنــوان بازســرایی هایی ســیدعلی 
صالحی در دهه هشــتاد منتشر شــد. ابونواس از شاعران 
دوران عباســیان بــوده اســت: بــاده ای دیگــرم از دریا و 
دلدادگی بیار/ تا ســنگ را به سایه و/ ســیاه را در آفتاب/ 
بــه ذوق آورد/ دوشــیزه هفت دریا/ در یکــی جامه پنهان 
پســرانه اش/ پنــداری که دادار عاشــقان زمین اســت/ با 

مشتاقان سرمست خویش...
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سیدعلی‌صالحی‌در‌

دهه‌‌شصت‌با‌انگیزه‌‌

تغییر‌در‌نوع‌سطربندی‌

شعر‌راه‌تازه‌ای‌را‌

پیشنهاد‌داد‌كه‌بعدها‌

در‌دهه‌‌هفتاد‌به‌اوج‌

تحول‌خود‌در‌»شعر‌

گفتار«‌نمایان‌شد.‌او‌

در‌این‌رابطه‌می‌گوید:‌

در‌ایران‌ما،‌مهم‌ترین‌

انگیزه‌وسعت‌و‌تسری‌

و‌سلوك‌بی‌كرانه‌شعر،‌

به‌ذات‌زبان‌مادری‌ما‌

بازمی‌گردد


